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سرس نخ



جهان و ایران در چهار دهه اخیر تحوالت سترگی را از سر گذرانده و با شتابی که در

تاریخ بی سابقه می نماید ،دگرگون شده است .فروپاشی بلوک شرق ،سقوط دیکتاتوری



بر تفکرات و تحلیل ها و راهبردهای در پیش روی همه روشنفکران و فعاالن سیاسی



و مدنی کشور ما.



های نظامی در آمریکای التین و آفریقا ،ورافتادن آپارتاید ،انقالب ایران و رویدادهای



در این پرونده می خواهیم تغییر نظر صاحب نظران را در مورد سه گانه پیش گفته



پس از آن در ایران و خاورمیانه ،رشد شتابان اقتصادهای در حال توسعه بویژه در جنوب



(آمریکا ،اسرائیل و جمهوری اسالمی) بویژه سیر تحول نظری خود آنان و تبیین و



شرقی آسیا و آمریکای جنوبی به موازات فرایند جهانی شدن و پیامدهای منفی و مثبت



تحلیل و نیز توصیه و تجویز(راهبردی) امروزشان را در قبال این سه مقوله اساسی



آن ،وزن و جایگاه نگرش ها و تحلیل های گذشته را به چالش کشیده است.



بدانیم و با یکدیگر به اشتراک بگذاریم .سمت و درونمایه تغییرات می تواند متفاوت



در ایران؛ به فاصله اندک سالیانی پس از پیروزی انقالب روند فشار و سرکوب دهه



باشد مثال تغییر از نگاه تماما و یکسره منفی و ستیزه جویانه به نگاه تحلیلی و تعاملی



شصت آغاز شد .با فاصله ای یک و نیم دهه ای پس از آن اما؛ دوباره شاهد روندی



(و به عکس) .از راهبرد اتحاد و ائتالف به راهبرد انتقاد و تغییر (و به عکس) .و از نگاه



شدیم که به اصالحات موسوم گردید و با فاصله کوتاه تری جنبش نوظهوری سربرآورد



منفی (یا مثبت) عقیدتی و سیاه و سفیدی به نگاه همچنان منفی (یا مثبت) اما واقع



که نامش جنبش سبز بود و … .



گرایانه تر و تحلیلی تر .از نگاه کوتاه مدت و یا حتی فرا زمان به نگاه تدریجی و گام



در گذر این سالها به ناگزیر مضمون و تعاریف مقوالت سیاسی و اجتماعی و همگام



به گام (و یا به عکس).



با آن نگرش و افکار جامعه روشنفکری و فعاالن سیاسی عمیقا دگرگون شده و به تبع



به نظر می رسد فضای سیاسی و روشنفکری ما نیاز فراوانی به این کندوکاو و



آن جریانات سیاسی و عقیدتی تغییر کرده اند .روشنفکران و فعاالن سیاسی خود نیز



خودکاوی راهبردی دارد تا بتواند گذشته را چراغ راه آینده قرار دهد .همچنین بتواند



دگرگون شده اند.



تحلیل و تجویزی یکدست و منسجم و عاری از تناقض داشته باشد .نه آن که در



امروز شاید بسیار کم باشند کسانی که عینا همچون گذشته بیندیشند و یا همان



یک حوزه جزئیات و گونه گونی و تنوع و پیچیدگی واقعیت را ببیند و در برخورد و



گونه عمل کنند که در چند دهه پیش عمل می کردند .البته بسیاری تصور شان این



تجویزهای راهبردی اش مالحظه کند و در حوزه ای دیگر همچنان سیاه و سفیدی



است که در این مسیر پر فراز و نشیب اهداف و آرمان های شان چندان تغییری نکرده



بنگرد و ارائه راه حل نماید.



است .این داعیه نیز می تواند مورد ارزیابی و بازبینی قرار گیرد .و قضاوت در باره آن در

موارد مختلف ،متفاوت باشد.



تجارب دوستان و صاحب نظران مختلف در این شماره نقطه عزیمت ها و درون

مایه های متفاوت و گوناگونی دارد که این خود افق دید را گسترده تر می کند.



بنا به اهمیت این تغییر وتحول ها و تاثیری که در زندگی فردی و اجتماعی جامعه



برخورد خودکاوانه و انتقادی بسیاری از نویسندگان مقاالت این شماره جدا از تجربه



ما گذاشته و خواهد گذشت و به خصوص راهبردهای سیاسی و اجتماعی را متاثر



ای که انباشت می کند و با دیگران به اشتراک می گذارد؛ خود اتفاق مثبتی در عرصه



کرده و خواهد کرد؛ دست اندر کاران میهن برآن شدند که موضوع پرونده شماره ۱۵



انتقادناپذیری روشنفکری و سیاسی و مدنی ماست! از همه نویسندگانی که به دعوت



نشریه را به «تحول گفتمان ها از انقالب تا امروز» اختصاص دهند .و مثال فرایند تغییر



این شماره میهن پاسخ مثبت دادند صمیمانه سپاسگزاریم .از هم اکنون به نظر می



نگاه جامعه و هم چنین انقالبیون بدو انقالب نسبت به سه مقوله «آمریکا ،اسرائیل و



رسد هم چنان در باره برخی از مقوالت این شماره (به خصوص در تعیین نسبت با



حکومت جمهوری اسالمی» را مورد ارزیابی قرار دهند.



اسرائیل و مسئله فلسطین) جای بحث فراوانی وجود دارد.



شاید بررسی این سیر تحوالت ،و ثبات و تغییرات احتمالی آن و از ناخودآگاه به

خودآگاه آوردنش و نیز صورت بندی و دقیق کردن ابعاد و نتایج آن بتواند نوری بتاباند



شورای دبیران نشریه میهن

جواد اکبرین ،رضا علیجانی ،علی کشتگر و محسن یلفانی
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دربارهگفتمان

داریوش آشوری



دوماهنامه ميهن شماره پانزدهم خود را

به تحول گفتمان ها درايران از انقالب تا

امروزاختصاص داده است .شما چهل سال پيش

واژه ِی نوساختهی گفتمان را درزبان فارسي در

براب ِر اصطالح  discourseوضع كرديد.امروزاين

معادل كامال جاي خود را درمباحث اجتماعي

وسياسي بازكرده است discourse .ازچه زمان

درمباحث علوم اجتماعي رايج شده؟ تعريف

آن چيست؟ آيا اين تعريف درگذرزمان دگرگون

شده و یا معناي وسيعتري پيداكرده است؟

زبان انگلیسی از discours

آشوری discourse :در

ِ

در زبان فرانسه وام گرفته شده و آن از discursus

تاریخی

زبان التین .این واژهی کهن در سی ِر

در

ِ

ِ

معنایی بزرگی را از سر گذرانده و از

دگردیسی

خود

ِ

ِ

فهم پدیدههای

نیمهی سدهی بیستم میالدی برای ِ

اجتماعی و تاریخی در رابطه با زبان و گفتار به

صورتِ یک مفهو ِم محوری در علو ِم انسانی (sciences

 )humains/human sciencesدرآمده است ،بهویژه

درجامعهشناسی ،زبانشناسی ،و نظریهی سیاسی.

این واژه که در اصل به معناهای سخن ،گفتار ،گفت-

ِ

دست کم از سدهی

و-گو ،و بحث به کار میرفته،

شانزدهم معنایِ سخنرانی ،گفتار ،یا نوشتاری بلند

و استداللی در بارهی یک جستا ِر علمی و نظری نیز

عنوان کتابِ  discorsiاز

به خود گرفت .چنان که در

ِ

ماکیاوللی و  discours de la méthodeاز دکارت .که

نخستین را در فارسی به «گفتارها» و دومین را به

«گفتار در بارهی روش» ترجمه کرده اند و ترجمهیِ

درستی ست.

آن روزگاري ست که زبان را هنوز یک

اما این معنا از ِ

میان

قراردا ِد آوایی-معنایی در یک محیط اجتماعی،

ِ

گوینده و شنونده یا نویسنده و خواننده میانگاشتند.

اساس همان قراردا ِد آوایی-معنایی

به این معنا که ،بر

ِ

که صورت و معنایِ واژهها را با هم در بر میگیرد،

گوینده یا نویسنده آنچه را که میخواهد آگاهانه بیان

اساس همان قرارداد،

میکند و شنونده یا خواننده ،بر

ِ

آن گفتار را چنان که خواستهی گوینده یا نویسنده

است ،میشنود یا میخواند و همان گونه میفهمد.



این گمان از زبان

همچون «قراردا ِد اجتماعی»

گمانی ست ابزارانگارانه از

آن که زبان را به سادگی و

بهروشنی همچون ابزاری در

اختیار گوینده یا نویسنده

میانگارد .به عبارتِ دیگر،

ِ

چنگ اختیا ِر گوینده

زبان در

یا نویسنده تنها نقش و

کارکردی ُکنشپذیر دارد

و بس .تکیهگا ِه این گمان

فردباوری ( )individualismو

اختیارباوریِ ()voluntarism

فردیای بود که

تمدن نوپایِ

ِ

بورژوایی ،و سپس کاپیتالیستی ،با

نگرش تازهیِ

ِ

خود به انسان و جهان پدید آورده بود؛ گمانی که

ِستان ()community

برانداختن با َهم

زمینهیِ آن را

ِ

ِ

قرون وسطایی فراهم کرد که در آن کلیسا با

دینساال ِر ِ

ِ

دینی خود ،در سایهی ارادهی مطلق االهی،

مرجعیت

ِ

نشستن انگارهی ارادهی آزاد فرد

فرمانفرما بود .اما با

ِ

در سدههای هفدهم و هجدهم به جای آن ،سرانجام،

با «انقالبِ کبی ِر فرانسه» ،نظا ِم حقوقی-سیاسی

فردباورانهیِ مدرن سر برآورد.

تاریخی مدرن ،از

اما ،با پیدایش و رش ِد علو ِم

ِ

شناسی تاریخی ،همچنین جامعهشناسی

جمله زبان

ِ

و مردمشناسی ،در سدهی نوزدهم ،آن فردباوریِ

گزاف رفته-رفته جای خود را به جامعهباوری

ِ

چنگ

پی آن گفتار را دیگر نه ابزاری در

داد .در ِ

ذهنی ِ

ِ

خودگردان او ،بلکه

ت

خدمت

در

و

فرد

ارادهیِ

ِ

ّ

آمدن

فراوردهایِ اجتماعی و تاریخی شناختند .پدید

ِ

دل جامعهشناسی و مردمشناسی

فرهنگشناسی از ِ

ِ

در-هم-تنیدگی زبان

درنگ هرچه بیشتر در

و

ِ

نقش ُکنشگ ِر زبان را در شکل دادن به

و فرهنگ

ِ

میان جماعتها و

عالم ارزشها و معناها در

ِ

فرهنگ و ِ

جامعههایِ انسانی آشکار کرد.

میتوان ریشهیِ رویکر ِد جامعهشناسیک به زبان را

در مفهو ِم «ایدئولوژی» نز ِد مارکس دانست ،اگرچه به



گمان ابزارانگارانه از زبان

نظر نمیرسد که او هرگز از

ِ

ِ

برداشت او از ایدئولوژی

دور شده باشد .با اینهمه،

«آگاهی دروغین» در نبر ِد طبقاتی را میتوان

همچون

ِ

ِ

شناخت جامعهشناسانهیِ گفتار و تفسی ِر

نخستین

گا ِم

ِ

آگاهی طبقاتی دانست .ایدئولوژی ت ِرمی

آن بر بنیا ِد

ِ

دوران

بود که دستوت دو تراسی ،فیلسوفِ فرانسوی ،در

ِ

انقالبِ فرانسه ساخت .در اصل به معنای دستگاهی

ِ

شناخت عقالنی و علمی در

از ایدهها برمبنای فهم و

ِ

آگاهی بشری در

جهت پیشبر ِد جامعه و دانش و

ِ

دوران روشنگری وضع و تعریف شد .اما

پرت ِو ایدههایِ

ِ

ِ

عقالنیت «بورژوایی» را نه بر

مارکس ،که آن ایدهها و

پایهی علم و آگاهی راستین که بر پایهی سود َوریِ

طبقاتی میدانست ،در کتابِ ایدئولوژی آلمانی ،با

معنایی منفی داد .اما

هواداران آن به آن با ِر

نقدگریِ

ِ

ِ

این معنای منفی با لنین ،بهویژه با مفهو ِم «ایدئولوژیِ

طبقهی کارگر» جایِ خود را به معنایی مثبت داد.

به هر حال ،کشاکش بر س ِر معنایِ واژهی ایدئولوژی

در بردارندهی نگرشی ّنیتشناسانه برای فهم و

ارزیابی گفتارهایی ست که خود را علمی میدانند یا

ِ

دانش

چنین وانمود میکنند .یعنی خود را بیطرفانه

ِ

خواهان آن نمایش میدهند .این

راستین میدانند یا

ِ

ِ

کشف خواستههایِ آشکار و نهان ،یا

ّنیتشناسی یا

پیدایش

خودآگاه و ناخودآگاه ،از جمله زمینهسازِهایِ

ِ

مفهو ِم نوی گفتمان (دیسکور /دیسکورس) و کشف و



دوره جدید | خرداد و تیر  | 1396شماره 15



دل گفتارها ست.

بیرون

کشیدن آن از ِ

ِ

ِ

«خواست

میان

فریدریش نیچه با رابطهای که

ِ

ِ

«خواست قدرت» مییابد ،گام بزرگتری

دانش» و

ِ

دل گفتارها برمیدارد.

به سویِ

کشف گفتمانها از ِ

ِ

جهت دستیابی

جوش بشری در

یعنی این که ،شور و

ِ

جویش علم به خاطرعلم بلکه در

به علم هرگز نه

ِ



زبان

تازهای میبخشد .این که گفتهها وگفتارها ،از

ِ

فرد یا جمع ،ناگفتهها و خواستههای بر زبان نیامدهی

ِ

کشف

آگاهانه و ناآگاهانهای درخود نهفته دارند،

تازهای نیست .بلکه در تمامی روابط بشری و گفت-

و-گوها جای دارد و همه ،بهویژه «آدمهای عاقل» ،به

ِ

ِ

کشف

کشف رمز از گفتارها ،یا

آن آگاهی دارند و با



ِ

ِ

«خواست قدرت»

«خواست دانش» و

میان

فریدریش نیچه با رابطهای که

ِ



ِ

دل گفتارها برمیدارد .یعنی این

سوی

مییابد ،گام بزرگتری به

کشف گفتمانها از ِ

ِ

ِ

جویش علم به خاطرعلم

جهت دستیابی به علم هرگز نه

جوش بشری در

که ،شور و

ِ

ِ



ِ

مردمان دیگر است .میشل

برای چیرگی بر طبیعت و

کسب قدرت

جهت

بلکه در

ِ

ِ

ِ



ِ

امکان اجتماعی

فیلسوف فرانسوی در سدهی بیستم ،با کند-و-کاو در زمینهی

فوکو،

ِ



شناسی دانش» به این

پیدایش «دیسکور»ها از راهِ ،به گفتهی او« ،باستان

تاریخی

و

ِ

ِ

ِ

معنایی تازهای میبخشد.

واژه با ِر

ِ



ِ

مردمان

کسب قدرت برایِ چیرگی بر طبیعت و

جهت

ِ

ِ

دیگر است .میشل فوکو ،فیلسوفِ فرانسوی در سدهی

امکان اجتماعی

بیستم ،با کند-و-کاو در زمینهی

ِ

پیدایش «دیسکور»ها از راهِ ،به گفتهی

تاریخی

و

ِ

ِ

معنایی

شناسی دانش» به این واژه با ِر

او« ،باستان

ِ

ِ

ادامه از صفحه 29

پذیرفتهاند ،در عمل نیز جدائی دین از سیاست و

مذهب را اعالم کنند و برای تحقّق این هدف با یاران

غیرمذهبی خود گرد هم آیند.

محسن یلفانی

______________________________

__

( - )۱چنانکه مالحظه میشود ،در این نوشته

از واژۀ «گفتمان» استفاده نشده و به تغییر و تح ّول

عقاید در مورد موضوعها یا مسائل یا «گفتمان»های

گوناگون سخن رفته است .چنانکه من میفهمم

اصطالح گفتمان ( ،)discourse, discoursبه امر با

مسئله یا موضوعی اطالق میشود که به گونهای کم

و بیش منسجم و منظم ،همراه با نوعی ابراز عقبده

نسبت به آن موضوع ،بوسیلۀ کس یا کسانی ،یا مرجع

یا مؤسسهای ،مطرح شده باشد .کام ً

ال ممکن است این

کس یا کسان ،و این مرجع یا مؤسسه ،گفتمان خود را

دربارۀ آن موضوع تغییر دهند .ولی اگر چنین نکنند ،یا

پیش از این که چنین کنند ،از دنیا بروند ،آن گفتمان

همچنان ،متناسب با اهمیت و موضوعیت خود ،در

ذهن افراد یا در قاموس جامعه باقی میماند و تغییری

نمیکند .آنچه تغییر میکند ،یا ممکن است تغییر کند،

نظر یا عقیدۀ ما ،یا دیگران ،دربارۀ آن گفتمان است.

( -)۲برای تفصیل کمی بیشتر در این مورد نگاه

کنید به «حکومت اسالمی ،ضرورت یا تصادف»،

محسن یلفانی ،نشریۀ چشمانداز ،پاریس.۱۳۷۴ ،

( – )۳برای نمونه از فدائیان اسالم و جمعیت مؤتلفه

می توان یاد کرد .باید اضافه کرد که این حرف به

معنای انکار وجود دیگر گرایشهای مذهبی که به

درجات یا اشکال گوناگون با رژیم شاه مخالفت یا مبارزه

میکردند ،نیست .جنبش مجاهدین خلق ،نهضت

آزادی ،جریان فکری دکتر شریعتی و جاما مهمترین

نمونههای این گرایشها هستند که همگی ،با وجود

سهم بزرگی که در موفقیت انقالب اسالمی داشتند،

سرکوب شدند.



پس گفتار میپایند که در روابط

گفتمان نهفته در ِ

ِ

شناسی فرویدی

اجتماعی کاله سرشان نرود .روان

ِ

پس گفتارهایِ آدمیان ناگفتههای

نشان داد که در ِ

پسراندهی نهفتهای هست .روانکاو با شگردهایِ

پی رمزگشایی از آن ناگفتههای

حرفهای خود در ِ

پسزده است.

ادامه از صفحه 38

با شکلگیری دو مفهوم رویاروی «عقل» و

تمدن مدرن و طرد و نفی مطلق دومین

«جنون» در

ِ

به سود نخستین ،علم روانپزشکی مدرن و نهادهای

وابسته به آن ،مانند تیمارستان ،پدید میآید .در این

گونه تحلیل است که وی ،زیر نفود نیچه ،مفهوم

«حقیقت» را درهم میشکند و نشان میدهد که

چگونه هر گفتمانی قلمرو ویژهی «حقیقت» خویش

را میسازد و میپردازد.

مثال دیگر و نزدیکتری به ما گفتمان «اسالم

ناب محمدی»ست که پس از انقالب و با به وجود

آمدن حکومت اسالمی در میان ما پدیدار شده

است .این گفتمان که در ج ّو ذهنی پس از انقالب

پدید آمده ،هر چند چندان بسط و شرح نیافته

است ،اما میتوان گفت که هدف آن بر گذشتن از

گفتمانهای تاریخی شیعی و س ّنی است ،یعنی دو

گفتمان «اسالم ناب

گفتمان دشمنانه نسبت به هم.

ِ

ِ

محمدی» میخواهد به جای گفتمانهای پیشین

بنشیند تا امت یکپارچهی اسالمی را در برابر

«تهاجم فرهنگی» غرب بسیج کند .گفتمان «اسالم

ناب محمدی» و گفتمان «تهاجم فرهنگی» ،از یک

زمینه برخاستهاند و یکدیگر را تکمیل میکنند و

هدفشان فراافکندن جنگ و جدال از یک قلمرو

به قلمرو دیگر است .بنابراین میبینیم که دگرگونی

فضای تاریخی چهگونه دگرگونی گفتمانها را

میطلبد یا گفتمانهایی تازه پدید میآورد]۲[.

__________________________

ترکیبی این واژه از «گفت»

[ . ]۱ساختار

ِ

(ریشهیِ مصد ِر گفتن) است ،به اضافهیِ پسون ِد –

مان که در ترکیب با ریشهی فعل (چنان که در

حاصل

ساختمان و زایمان) از آن اسمی میسازد که

ِ

عملی را نشان می دهد.

[ . ]۲این مقاله نخستین بار در سال  ۱۳۷۶در

مجلهی راه نو در تهران نشر شده است.
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ِ

دنبال مارکس

بزرگ میشل فوکو ،به

واما ،کا ِر

ِ

ِ

گفتمانی گفتا ِر علمی،

کشف رمز از وج ِه

و نیچه،

ِ

بهویژه در حوزهی علو ِم انسانی ست .در فلسفه نیز

آوردن

نقش کوشای زبان در پدید

با ویتگنشتاین

ِ

ِ

انگارههای متافیزیکی و با مارتین هایدگر ،از را ِه

ِ

هرمنوتیک فلسفی ،جایگا ِه کانونی زبان در رابطهی

ِ

دگرگشت اساسی و

سبب یک

انسان و هستی در کل،

ِ

ِ

جهت خالفِ هم شد.

نگرش فلسفی در دو

انقالبی در

ِ

زبان

فراوان واژهی گفتمان در

رواج

با توجه به

ِ

ِ

ِ

اصلی آن ،بیست سال

فارسی و بدفهمیهای معنای

ِ

پیش در مجلهی را ِه نو ،به سردبیریِ آقای اکبر

مرجع آن در

کردن معنایِ واژهی

گنجی ،برایِ روشن

ِ

ِ

عنوان «گفتار و

زبانهای انگلیسی و فرانسه مقالهای با

ِ

گفتمان» نوشته ام که در مجموعه مقالهی پَرسهها و

دبیران نشریهی

پُرسشها نیز آمده است .از آن جا که

ِ

عنوان درامدی

میهن س ِر آن دارند که آن مقاله را به

ِ

ِ

«تحول گفتمانها در ایران» منتشر کنند،

بحث

بر

ِ

خوانندگان را برای دنبالهی آنچه در این باره گفتم

خواندن آن مقاله رهنمون میشوم .ولی از این

به

ِ

ِ

برساختن نوواژهی

حکمت

کردن

فرصت برای روشن

ِ

ِ

«گفتمان» بهره میگیرم.

ِ

ترکیب

ساخت اشتقاقی ست ،از

این واژه دارای

ِ

ِ

فعل گفتن] - +مان [پسون ِد

ماضی

[ستاک

گفت

ِ

ِ

قیاس زایمان و ساختمان.

اسمساز از ریشهی فعل] ،به

ِ

مترجمان و

پژوهشگران فارسیزبان با نگاه به معنایِ

ِ

اصلی واژهی دیسکور/دیسکورس در زبانهای فرانسه

ِ

و انگلیسی در ترجمهی این واژه برابرنهادههای گفتار،

سخن ،مقال و جز آنها را به کار میبردند و هنوز

هم به کار میبرند .اما با توجه به چرخش ِ

اساسی

ِ

نقش محوری

معنایی واژهی دیسکور /دیسکورس و

ِ

یافتن آن در حوزهی علو ِم انسانی بود که گفتمان

ِ

را برای این معنایِ پُرکاربر ِد تازه پیشنهاد کردم

که نخستین بار در مجلهی ایراننامه ،در واشنگتن،

پدیدار شد .طبیعی بود که در برخورد با عادتهای

ترس کم-و-بیش همگانی از

زبانی محافظهکارانه و

ِ

واژگان تازه ،در مرحلهی نخست با ایستادگی

کاربر ِد

ِ

در براب ِر آن تا مر ِز واکنشهای بیادبانه نیز رویارو

ِ

بخت آن را داشت که ،از سویی،

شود .اما این واژه

خشمگینانه طرد شود و ،از سوی دیگر ،بهسرعت

پذیرفته شود و رفته-رفته جا بیفتد.

تا آن جا که به خاطر دارم ،گرو ِه نامدار به

عبدالکریم

«روشنفکران دینی» ،به رهبریِ آقای

ِ

ِ

سروش ،که دو-سه دهه پیش مجلهیِ کیان را منتشر

میکردند ،با نیازی که به این مفهوم در بحثهای نظری

رواج این واژه با مفهو ِم

خود احساس میکردند ،در

ِ

ِ

علمی آن پیشاهنگ بودند .اما در جوا ِر آن

درست

ِ

زبان همگانی

این نوواژه ،به

عنوان واژهای «شیک» در ِ

ِ

هم به معنایِ گفت-و-گو برایِ خود جایی باز کرد .از

کنفرانس

سوی دیگر ،حدود هجده سال پیش در یک

ِ

زبانشناسی ،که بهگمانام در اصفهان تشکیل شده

بود ،برای دیسکور/دیسکورس در حوزهی زبانشناسی

برابرنهادهی گفتمان پذیرفته شد .و ،به این ترتیب،

راه به حوزهی آکادمیک هم برای آن گشوده شد .به

مفهومی ست ِ

ُرگ واژهی گفتمان همچون

نظر من ،با ِر

ِ

فراوانی کاربر ِد آن

برابرنهادهی دیسکور/دیسکورس و

ِ

در ترجمههای متنهای جامعهشناسی ،زبانشناسی،

کردن یخهای ترس

علو ِم سیاسی ،و فلسفه در ذوب

ِ

جوان

میان نسل

و محافظهکاری زبانی ،بهویژه در

ِ

ِ

مترجمان اثری نمایان داشته است.
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 ١٣آبان از تقدس تا نکوهش

علی افشاری



سیر تحوالت دفتر تحکیم وحدت در نوع مواجهه با

آمریکا و در مقیاسی کالن تر غرب ،نمونه مناسبی برای

درک دگردیسی در مواجهه نسل های مختلف جنبش

دانشجویی و نخبگان سیاسی و مدنی در بستر بزرگ

تر با آمریکاست .دفتر تحکیم وحدت به عنوان تشکلی

برخاسته از انقالب اسالمی از ابتدا جهت گیری تند

ضدآمریکایی داشت .البته اغلب قریب به اتفاق گرایش

های انقالبی در بهمن  ۵۷نگاهی منفی به آمریکا

داشته و استقالل و سربلندی ایران را مستلزم خروج

از مناسبات رژیم پهلوی با آمریکا و برقراری پیوند با

اردوگاه ضد سرمایه داری در آرایش نیرو های جهانی

بشمار می آوردند.

تسخیر سفارت آمریکا در  ۱۳آبان  ۱۳۵۸نقطه

اوج فعالیت های ضد آمریکایی دفتر تحکیم وحدت و

انجمن های اسالمی دانشجویان بود که در ابتدا مورد

حمایت اکثریت گروه های دانشجویی وقت و بدنه

جنبش دانشجویی قرار گرفت .البته آنچه بعد ها رخ

داد و بخصوص بهره برداری از آن ماجرا برای تضعیف

میانه رو ها در حکومت ،سرکوب آزادی های سیاسی

و مدنی و شدت گرفتن امواج مخرب خشونت دولتی

باعث شد تا حمایت ها به مخالفت بدل شود.

اما  ۱۳آبان و گروگانگیری دیپلمات های آمریکایی،

دفتر تحکیم وحدت و رهبران آن را در کانون توجه

عمومی در داخل و رسانه های خارجی قرار داد و

باعث شد تا نقش مهمی در تحوالت سیاسی به

عنوان بازوی جریان سیاسی خط امام و بخش مسلط

قدرت در دانشگاه ها ایفا کند ۱۳ .آبان برای اولین بار

دانشجوی پیرو خط امام را وارد ادبیات سیاسی کرد

و آیت اهلل خمینی با انقالب دوم نامیدن آن رویداد و

مهمتر قلمداد کردن در مقایسه با انقالب اول ،جایگاه

ویژه ای به دفتر تحکیم وحدت داد .در این خصوص

حجت االسالم سید محمد موسوی خوئینی ها نقش

ویژه ای داشت و با استفاده از رابطه نزدیکش با سید

احمد خمینی توانست کانال مشخصی بین دفتر

تحکیم وحدت و جماران برقرار سازد .از این رو تحکیم

به نیروی دانشجویی خاص مورد حمایت بنیانگذار

جمهوری اسالمی بدل شد که ضمن انطباق گفتمانی و



سیاسی ،تریبون اصلی والیت

فقیه در دانشگاه ها و مراکز

آموزش عالی در دهه شصت

بود.

 ۱۳آبان فراتر از تقابل با

آمریکا به کانون هویت ساز

دفتر تحکیم وحدت به عنوان

تشکلی نوپا در ایران بعد از

انقالب ارتقاء یافت .قطع

رابطه با آمریکا و خصومت

راهبردی با این کشور که

نقشی مهم در شکل گیری

هویت نظام بر آمده از انقالب و

خاکستر های حکومت پهلوی

داشت ،بخشی از پیکره هویتی تحکیم را شکل داد .در

این چارچوب  ۱۳آبان نماد آئینی اتحادیه انجمن های

اسالمی شد و نظام نیز گرامی داشت سالروز تسخیر

سفارت آمریکا را به آن سپرد.

از دید قاطبه فعاالن وقت دانشجویی ،دولت آمریکا

کانون اصل توطئه علیه نظام و انقالب بود که در

چارچوب نظم استکباری تهدید بالفعل و بالقوه برای

استقالل و تمامیت ارضی کشور بود .همچنین نظام

عقیدتی و ارزش های فرهنگی آمریکا تضاد هویتی

تحکیم محسوب می شد .انگاره ” آمریکا شیطان

بزرگ” طرفداران جدی در انجمن های اسالمی داشت

 .ازاین رو مبارزه ای پایا با آمریکا و هر چه نشان از آن

داشت در دستور کار تحکیم در دهه شصت قرار گرفت.

تحکیم تضاد با آمریکا را تنها در سیاست خارجی

تعریف نمی کرد بلکه در سیاست داخلی نیز رقبا و

مخالفان را به وابستگی به آمریکا متهم می کرد .اوج

این رویکرد در انتخابات مجلس سوم بود که تحکیم

شدید ترین حمالت را علیه جناح راست تحت عنوان

اسالم آمریکایی سازمان داد .این رویه با حمله به دولت

موقت تحت عنوان لیبرال های مورد حمایت آمریکا

و انتشار جهت دار اسناد پایه گذاری شده بود .البته

“اسالم آمریکایی” توسط آیت اهلل خمینی طرح شد ،اما

فضا سازی و موج آفرینی پیرامون آن و انتساب صریح



به فهرست انتخاباتی جناح راست و جامعه روحانیت

مبارز تهران توسط فعاالن وقت انجمن های اسالمی

دانشجویان انجام شد.

در سال  ۱۳۷۶تغییر نگاه تحکیم به آمریکا در

مراسم راهپیمایی  ۱۳آبان رقم خورد .عنوان این

راهپیمایی ” چگونه دیوار بی اعتمادی فرو می ریزد؟”

انتخاب شد .این راهپیمایی که با سخنرانی ابراهیم

اصغر زاده سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام و

تسخیر کنندگان سفارت آمریکا برگزار شد ،با حمله

انصار حزب اهلل و گروه های فشار مواجه شد .از سال

 ۷۹به بعد دیگر جریان اصلی دفتر تحکیم وحدت

برنامه ای در بزرگداشت  ۱۳آبان و تسخیر سفارت

آمریکا برگزار نکرد.

تحکیم در این دوره از درگیری با آمریکا وحضور در

قطب مقابل آن در سپهر جهانی دفاع می کرد .تسخیر

سفارت آمریکا که در ادبیات تحکیم النه جاسوسی

نامیده می شد ،مهمترین نشان هویتی و آئینی تحکیم

در آن سال ها تلقی می گشت.

اما درگذشت آیت اهلل خمینی و تغییرات گسترده

در بلوک قدرت همزمان با رهبر شدن خامنه ای

شرایط را تغییر داد .فضا بر دفتر تحکیم وحدت به

مرور تنگ شد که مخالف تحوالت جدید و به حاشیه

راندن جناح چپ حکومت و ترویج دیدگاه های شبه

سرمایه داری و متکی بر بازار آزاد و خصوصی سازی
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بود .برگزاری رسمی آئین بزرگداشت  ۱۳آبان از

تحکیم گرفته شد و به سازمان تبلیغات اسالمی سپرده

شد .اگرچه مسئوالن سازمان همیشه ابتدا مذاکراتی

را با نمایندگان دفتر تحکیم وحدت جهت برگزاری

مشترک انجام می دادند ،اما در نهایت عدم توافق بر

سر سخنران اصلی و جزئیات مراسم باعث می شد

گفتگو ها به نتیجه نرسد و در نهایت دفتر تحکیم

وحدت مراسم خود را به صورت جداگانه در روز های

باقی مانده به  ۱۳آبان انجام دهد.

دفتر تحکیم وحدت در سال های آخر دهه شصت

و نیمه اول دهه هفتاد برنامه  ۱۳آبان را تبدیل به

بستری برای اعتراض به سیاست های داخلی کرد.

در دهه شصت و دوران حیات آیت اهلل خمینی ،دفتر

تحکیم وحدت مدافع مطلق وضع موجود بود .البته

بیشتر فعاالن روحیه آرمانگرایانه داشتند و نگاه آنان

به دفاع از ساختار قدرت جنبه ایدئولوژیک و شیفتگی

عاطفی به ویژگی کاریزماتیک آیت اهلل خمینی داشت.

اما از آغاز رهبری خامنه ای ،تحکیم به تدریج به

مدافع منتقد تغییر رویه داد .مراسم  ۱۳آبان کماکان

مهمترین برنامه ساالنه تحکیم و انجمن های اسالمی

بود که سعی می کردند این مراسم را به نحو مناسبی

برگزار کنند .همچنان پیکان حمالت متوجه دولت

آمریکا بود .آدمک عمو سام در کنار پرچم های آمریکا

آتش زده می شد .اما بخش مهمی از سخنرانی ها،

شعار ها و پالکارد ها در انتقاد از وضع موجود سیاسی

بود .این بار دولت رفسنجانی و جناح راست به عنوان

جریان همسو با آمریکا نکوهش می شدند.

جریان حاکم نیز حمالت تحکیم را با برخورد های

تند جواب می داد .عالوه بر اقدامات امنیتی و ایذائی،

اعتبار زدایی از تحکیم وسوابق انقالبی آن با برچسب

“مارکسیست های اسالمی” و یا “ناباوران به اسالم

فقاهتی” و “مخالفان والیت فقیه” دنبال می شد .به

عنوان مثال حسن روحانی در سال  ۱۳۷۴که نماینده

مجلس چهارم بود ،اعالم کرد که دانشجویان پیرو خط

امام عمدتا در هویزه شهید شدند و فعاالن کنونی

تحکیم و اعضا سابق آن نقشی در تسخیر سفارت

آمریکا نداشتند .این اظهار نظر با واکنش تند تحکیم

مواجه شد .خانم طاهره رضازاده از اعضا تسخیر کننده

سفارت در سخنرانی مراسم  ۱۳آبان  ۱۳۷۴با خطاب

قرار دادن این اظهار نظر از حاضرین خواست در پاسخ

به “سخنان نادرست فردی به نام حسن روحانی اعالم

کنند که ما دانشجویان پیرو خط امامیم! ”

در سال  ۱۳۷۵ماجرای مذاکرات مخفی جواد

الریجانی با نیک براون دیپلمات بریتانیا ،برنامه ۱۳

آبان و ضدیت با جریان غرب گرا در قالب رقابت بین

دو جناح را وارد فصل جدیدی کرد .اما از سال۱۳۷۵

به بعد عالئم تغییر در نوع نگاه به آمریکا و ضرورت

تنش زدایی آشکار گشت .همچنین عواملی چون

ظهور جریان جدیدی در انجمن ها در قالب هسته

اولیه فراکسیون مدرن ،بازنگری برخی از اعضاء موسس

دفتر تحکیم وحدت در نحوه مواجهه با آمریکا و تحول

گفتمانی جناح چپ زمینه تغییر را مساعد ساخت .در

این میان از تاثیر فروپاشی شوروی و شکل گیری موج

دیگری از دمکراسی در دنیا نیز نباید غافل شد.

بازنگری در مناسبات با آمریکا از انجمن اسالمی

دانشگاه پلی تکنیک شروع شد که رویکردی انتقادی

در برابر تسخیر سفارت آمریکا در سال  ۱۳۵۸اتخاذ

کرد .این انجمن از برگزاری برنامه تجلیل از  ۱۳آبان و

مشارکت در برنامه دفتر تحکیم وحدت در سال ۱۳۷۵

استنکاف ورزید .دفتر تحکیم وحدت برای نخستین



بار بعد از انقالب فرهنگی در سال  ۱۳۷۵تجمعی

برای بزرگداشت  ۱۶آذر برگزار کرد .در سال پیش از

آن انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک با

حضور در امام زاده عبداهلل شهر ری و مزار شهیدان

قندچی ،شریعت رضوی و بزرگ نیا ،نام شهدای ۱۶

آذر را گرامی داشته بود .این اتفاقات سر آغاز تغییر روز

دانشجو از  ۱۳آبان به  ۱۶آذر در انجمن های اسالمی

دانشجویان و مرکزیت آنها دفتر تحکیم وحدت شد.

در سال  ۱۳۷۶تغییر نگاه تحکیم به آمریکا در

مراسم راهپیمایی  ۱۳آبان رقم خورد .عنوان این

راهپیمایی ” چگونه دیوار بی اعتمادی فرو می ریزد؟”

انتخاب شد .این راهپیمایی که با سخنرانی ابراهیم

اصغر زاده سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام و

تسخیر کنندگان سفارت آمریکا برگزار شد ،با حمله

انصار حزب اهلل و گروه های فشار مواجه شد .البته هنوز

فراکسیون سنتی تحکیم مدافع رویکرد تقابلی با آمریکا

بود .دعوت انجمن اسالمی دانشجویان پلی تکنیک از

دکتر ابراهیم یزدی در اردوی ساالنه خود در شهریور

 ۱۳۷۶با اعتراض شدید آنها مواجه شد که چرا از

نااهالن انقالب برای سخنرانی دعوت کردند.



تحکیم ،پیامد های مشخصی در عملکرد این نهاد

داشت .یکی از نمونه های برجسته آن پایان دادن به

مراسم راهپیمایی  ۱۳آبان در سال  ۱۳۷۸بود که به

تجمعی در دانشگاه تهران تقلیل یافت و از سال  ۷۹به

بعد دیگر جریان اصلی دفتر تحکیم وحدت برنامه

ای در بزرگداشت  ۱۳آبان و تسخیر سفارت آمریکا

برگزار نکرد .این رویه مورد حمایت اغلب بازماندگان

دانشجویان پیرو خط امام قرار گرفت .اما در عین حال

با خشم و حمله شدید بخش مسلط قدرت و محافظه

کاران مواجه شد .رهبری در سال  ۱۳۷۷با حمله غیر

مستقیم به دفتر تحکیم وحدت به انتقاد از کسانی

پرداخت که مراسم  ۱۳آبان را به دلجویی از استکبار

جهانی بدل ساخته اند.

فعاالن دفتر تحکیم وحدت با نقد حرکت تسخیر

سفارت آمریکا نه تنها آن رویداد را از کانون هویتی

مجموعه کنار گذاشتند بلکه اساسا به اعتبار زدایی

از آن پرداختند ۱۳ .آبان دیگر ارزشی برای مجموعه

نداشت و به بایگانی سپرده شد .در نگرش جدید

دفتر تحکیم وحدت که متاثر از تمایالت نسل جدید

دانشجویی بود ،نظریه امپریالیسم و آمریکا ستیزی



در سال  ۱۳۷۶تغییر نگاه تحکیم به آمریکا در مراسم راهپیمایی  ۱۳آبان



رقم خورد .عنوان این راهپیمایی ” چگونه دیوار بی اعتمادی فرو می ریزد؟” انتخاب



شد .این راهپیمایی که با سخنرانی ابراهیم اصغر زاده سخنگوی دانشجویان پیرو

خط امام و تسخیر کنندگان سفارت آمریکا برگزار شد ،با حمله انصار حزب اهلل و

گروه های فشار مواجه شد .از سال  ۷۹به بعد دیگر جریان اصلی دفتر تحکیم وحدت



برنامه ای در بزرگداشت  ۱۳آبان و تسخیر سفارت آمریکا برگزار نکرد.

در سالیان بعد بخصوص در دهه هشتاد تفریط

هایی نیز به وقوع پیوست و در بخشی از مجموعه

شیفتگی به آمریکا جایگزین آمریکا ستیزی شد.

این تفریط ها به نوعی از جنس افراط های گذشته

بودند که پایه عقالنی نداشت و محصول برخورد های

شتابزده و چه بسا هیجانی بود .به عنوان نمونه از این

اقدامات تفریطی می توان به بیانیه بهار بغداد بعد از

حمله آمریکا به عراق اشاره کرد.

اما فراکسیون های مدرن و مدافع سازمان مجاهدین

انقالب اسالمی از کاهش منازعه با امریکا و برقراری

ارتباط متوازن با بلوک شرق و غرب دفاع می کردند.

تحول در نوع مواجهه با آمریکا فقط به نسل جدید

مرتبط نبود .بلکه پیشگامان حمله به سفارت آمریکا

چون عباس عبدی ،محسن میردامادی ،ابراهیم

اصغرزاده نیز معتقد بودند که باید فصل جدیدی در

روابط ایران و آمریکا باز شده و یخ های عدم رابطه

آب گردد .البته آنها از اقدام گذشته خود دفاع می

کردند اما آن شیوه را در چارچوب شرایط گذشته قابل

دفاع می دانستند که در شرایط امروز دیگر به مصلحت

نیست .عباس عبدی با باری روزن از گروگان های

آمریکایی دیدار کرد .دفتر تحکیم وحدت از این اقدام

پشتیبانی نمود.

تحوالت داخلی تحکیم و آرایش قوا در سال ۷۶

و  ۷۷شتاب زیادی یافت و در نهایت گذار تحکیم

از تشکیالتی در درون بلوک قدرت به نیرویی مدنی

و دانشجویی کامل با درد ها و تنش هایی همراه

بود .فراکسیون سنتی تا مدتی مقاومت کرد ولی در

نهایت تسلیم شد .رشد فراکسیون مدرن به اکثریت



اعتباری نداشت .نگاه سیاه و سفید کنار گذاشته

شد و با نگاهی خاکستری به سیاست آمریکا در برابر

ایران ،عادی سازی روابط در چارچوب منافع متقابل و

رهاسازی سیاست خارجی از الگوی دوست و دشمن

دائمی مورد تاکید قرار گرفت .همچنین به لحاظ

فرهنگی نیز پذیرش آزادی های اجتماعی و تکثر

در سبک زندگی ،تقابل فرهنگی و ارزشی با آمریکا را

بالموضوع ساخت.

البته این نکته را باید گوشزد ساخت که نگاه یکسانی

بین همه اعضا تحکیم و انجمن ها در خصوص آمریکا

وجود نداشت اما جمع بندی فوق محصول توافقات

جمع و تمایالت اکثریت بود .گرایش های ضدغرب

تعدیل شده نیز کماکان در مجموعه حامیانی داشت

که آنها نیز ضمن رد نظام ارزشی آمریکا از تنش زدایی

دفاع می کردند.

در سالیان بعد بخصوص در دهه هشتاد تفریط

هایی نیز به وقوع پیوست و در بخشی از مجموعه

شیفتگی به آمریکا جایگزین آمریکا ستیزی شد.

این تفریط ها به نوعی از جنس افراط های گذشته

بودند که پایه عقالنی نداشت و محصول برخورد های

شتابزده و چه بسا هیجانی بود .به عنوان نمونه از این

اقدامات تفریطی می توان به بیانیه بهار بغداد بعد از

حمله آمریکا به عراق اشاره کرد.

پرداختن تفصیلی به چرایی تحوالت نگاه دفتر

تحکیم وحدت به آمریکا و تغییر  ۱۳آبان از نماد به

مقوله ای فاقد ارزش برای تجلیل ،ابعاد دیگری هم

دارد که پرداختن به آنها فرصت دیگری می طلبد.



8



دوره جدید | خرداد و تیر  | 1396شماره 15



تحول گفتمانی

فقه پس از انقالب و پیامدهای

ِ

ناگزیر ّ

محمدجواد اکبرین



محض

گفتمان هر چه سختتر و آهنینتر باشد به

ِ

نخستین تغییر ،را ِه فرسودگی میپیماید .به تدریج

سوژهی گفتمان میماند اما خود چنان متحول میشود

که گویی از صورت پیشین ،جز پوستهای نمیماند .این

بودن چنین اتفاقی نیست و این

به معنای خوب یا بد

ِ

گزاره نیز ارزشداوری نیست و تنها روایت واقعیت است.

گفتمانهای ایدئولوژیک و گفتمان/آئینهایی که

جای ایدئولوژی مینشینند نیز از همین جنساند .این

مقاله به یک نمونهی مشخص میپردازد و آن فقهی

است که بعد از انقالب و در تجربهی آیتاهلل خمینی

دچار تحول گفتمانی شد و پیامدهای ناگزیرش اصل

جمهوری اسالمی را نیز در معرض تغییرات بنیادین

قرار داد.

تصور کنید فقهی را که بیش از هزار سال میگفت

«حالل پیامبر تا قیامت حالل است و حرا ِم آن تا قیامت

حرام» .ناگهان مرجعی سنتی رهبر یک انقالب مدرن

شد و میبایست حکومتی بر پایهی همین فقه بنا نهد

اما دید در دنیای جدید حتی نمیتوان بر پایهی آن

فقه ،آسان زیست چه رسد به اینکه با آن حکومت کرد!

او با نظریهی «فق ُهالمصلحة» گرهها را گشود اما صد گر ِه

نو بر فقه کهنه زد و بانی تحولی گفتمانی در فقه شیعه

رکن نظری داشت:

شد .این تحول دو ِ

ِ

نبی .دوم ترجیح

نیابت

به

فقیه

یکی تسری والیت

ّ

رأی اکثریت بر تمامی احکام فقهی در صورت نیاز.

به عبارت دیگر ،دومی مبتنی بر اولی است .وقتی

والیی نبوت را

نبی باشد و تمام اختیارات

فقیهِ ،

ِ

نائب ّ

داشته باشد میتواند فتوا دهد :اگر اکثریت نمایندگان

پارلمان ضرورت دیدند حکمی را کنار بگذارند آن حکم

(حتی با صبغه و سابقهی شرعی) میتواند کنار گذاشته

شود.

روند تغییر یک گفتمان

در پاییز سال  ،۶۰اکبر هاشمی رفسنجانی که گویا

زودتر از دیگران ناکارآمدی فق ِه مصطلح و معروف

را در حکومت دریافته بود و به دنبال رهایی از این

نگهبانی شورای

ن سخت و آهنین میگشت و از

گفتما 

ِ

نگهبان نیز به تنگ آمده بود در نامهای به آیتاهلل

خمینی مشکل را با او در میان گذاشت .آیتاهلل نیز



با تکیه بر آنچه حاصل تغییر

فقهی خودش پس

گفتمان

ِ

از حکومتداری بود پاسخ داد

که اکثریت نمایندگان پارلمان

اختیار دارند؛ اما تا وقتی که

نیاز به این کار باشد:

«...آنچه ضرورت دارد که

ترک آن یا فعل آن مستلزم

فساد است و آنچه فعل یا

حرج است،

ترک آن مستلزم َ

پس از تشخیص موضوع ،به

ت وکالی مجلس

وسیله اکثری 

شورای اسالمی ،با تصریح

به موقت بودن آن ،مادام که

تفویض اختیار به مجلس شده است» (ص)۱۵۵

ق است۱۹( »...مهرماه/۶۰صحیفه امام.

موضوع محق 

اعتراضات اما باال گرفت؛ فقیهان شاید دریافته بودند

ج.۱۵ص)۲۹۷

که اگرچه چنین حکمی قید «موقت» دارد اما این آغاز

اکبر هاشمی رفسنجانی خود درباره این ماجرا تغییری گفتمانی است که پایانش دست آنها نیست.

میگوید« :با این اجازه حضرت امام ،بحث در ضرورت چندی بعد لطفاهلل صافی گلپایگانی (دبیر ِ

وقت شورای

و تشخیص آن توسط اکثری 

تنمایندگان مجلس ،وارد نگهبان) از سمتاش استعفا داد و برخی از مراجع به

چرخه قانونگذاری کشور شد که بعدا ً با نظر امام و آیتاهلل خمینی نامه انتقادی نوشتند.

ت بیشتر در تشخیص موضوع ،رأی دوسوم

برای دق 

بعدها گرچه هم ترکیب شورای نگهبان تغییر کرد

نمایندگان ،به جای رأی اکثریت قرار گرفت ....ایشان و هم به جای «دوسوم نمایندگان» ،مجمع تشخیص

دستور دادند که اگر دو سوم مجلس به یک موضوعی مصلحت عهدهدا ِر تشخیصهای فرافقهی شد اما

رأ 

ی دادند ،حتی اگر خالف شرع و خالف فتواهای فقهای شورای نگهبان همچنان «مانع» بودند و البته

ماست ،قانون است و واجباالطاعة است و همان نظر مورد خطاب و عتاب آیتاهلل قرار گرفتند« :تذکری

کم کم منجر به تشکیل مجمع تشخیص شد .ایشان پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان میدهم که

میخواستن د سیستم حکومتی درست کنند...امام این خودشان قبل از این گیرها ،مصلحت نظام را در نظر

مشکل را هم حل کردند .شیوه حکومت بر مبنای بگیرند؛ چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای

ب کنونی ،نقش زمان و مکان در اجتهاد و

مصلحت نظام و مردم است .این اصل خیلی مهم است و پرآشو 

ی

اگ ربقیه فقها هم این گونه نگاه کنند ،مشکالت بسیاری نوع تصمیمگیریهاست .حکومت فلسفهی عمل 

حل خواهد شد .البته آنها هم رو 

یاصل مسأله مصلحت برخورد با شرک و کفر و معضالت داخلی و خارجی را

ی طلبگی مدارس که در

اجماع دارند ولی مشکل در محدودهی عملی این حکم تعیین میکند و این بحثها 

است»( .امام خمینی به روایت هاشمی رفسنجانی /چهارچوب تئوریهاست ،نه تنها قابل حل نیست که ما

صفحات  ۱۵۵و )۱۶۲

یمیکشاند که منجر به نقض ظاهری

را به بنبستهای 

هاشمی در همین کتاب به نارضایتی اعضای شورای قانون اساسی میگردد» .در همین نامه آیتاهلل خمینی

نگهبان اشاره میکند و میگوید آنها معترض بودند که معیا ِر تشخیصهای شورا را تعیین میکند و مینویسد:

«ای 

ن حکم باعث کم شدن اختیار شورای نگهبان و «باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده
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شدن حکومت شیعه و پاالیش مسیری

قهری چنین روندی ،سکوالریزه

نتیجه

ِ

ِ



است که از اسالم حکومتی آغاز شد اما به سوی نوعی از حکومتزدایی از اسالم راه

«محصول تحول گفتمانی فقه» در

گشود .به عبارت دیگر ،اسالم حکومتی به مثابه

ِ



مسیری افتاد که بتواند با جامهی اسالمی ،اسالم را به جامعهی اسالمی بسپارد و خود

وظیفهی تامین مطالبات اکثریت را برعهده بگیرد.



اسالم در پیچ و خمهای اقتصادی ،نظامی،اجتماعی و

سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد».

(صحیفه امام،ج،۲۱ص ۲۱۷و )۲۱۸

یکسال پیش از درگذشت آیتاهلل خمینی اوج این

رویارویی بود؛ وقتی «حسن قدیری» از مدرسان حوزه

علمیه قم که از قضا نمایندهی آیتاهلل خمینی و از

نزدیکانش بود نامهای انتقادی دربارهی برخی آراء فقهى

پرداختن

او نوشت؛ آیتاهلل خمینی در پاسخ ،پس از

ِ

تخصصی به انتقادها نوشت« :آنگونه که جنابعالی از

اخبار و روایات برداشت دارید ،تمدن جدید به کلی باید

از بین برود و مردم کوخنشین بوده و یا برای همیشه در

صحراها زندگی نمایند ...شما را نصیحت پدرانه میکنم

که سعی کنید تنها خدا را در نظر بگیرید و تحت

تأثیر مقدسنماها و آخوندهای بیسواد واقع نشوید،

چرا که اگر بناست با اعالم و نشر حکم خدا به مقام

و موقعیتمان نزد مقدسنماهای احمق و آخوندهای

بیسواد صدمهای بخورد ،بگذار هرچه بیشتر بخورد».

(۲مهرماه/۶۷صحیفه،ج ،۲۱ص)۱۵۱

با همین روند بسیاری از احکام فقهی که تا پیش از

انقالب و در میان اکثریت فقیهان سنتی جزء محرمات

قطعى الهى بود (از حوزه اقتصاد گرفته تا فرهنگ و هنر

و ورزش) یا مشروع شد یا قبح حرمت آن فروریخت.

همه اینها البته در سایهی اقتدار یک مرجع تقلید

فقهی

پدید آمد و اگر جایگاه خاص دینی و منزلت

ِ

او نبود شکستن چنین سدی در گفتمان مسلطِ فقهی

ممکن نبود؛ با این همه اما در واپسین روزهای عمر

( ۹اردیبهشتما ِه  )۶۸شرط مرجعیت را نیز از رهبری

برداشت تا ادامهی تجربهاش را هموار کند .او اجتهاد را

خبرگان منتخب

به جای مرجعیت نشاند و گفت که اگر

ِ

«ولی منتخب

مردم فقیهی را به رهبری انتخاب کند او

ّ

مردم» است و همین کافی است:

«من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط

مرجعیت [برای رهبری] الزم نیست ...اگر مردم به

خبرگان رأی دادند تا مجتهد عادلی را برای رهبری

حکومتشان تعیین کنند ،وقتی آنها هم فردی را تعیین

کردند تا رهبری را به عهده بگیرد ،قهری او مورد قبول

ولی منتخب مردم میشود

مردم است .در این صورت او ّ

و حکمش نافذ است ...من در آن هنگام میدانستم که

این در آینده نه چندان دور قابل پیاده شدن نیست».

(صحیفه امام/ج/۲۱ص)۳۷۱

حاال بار دیگر ،این دو پاره را کنار هم ببینیم :نخست

ولی و مرجع ،امضا میکند که رأی اکثریت

به عنوان ّ

ولی

میتواند فراتر از حکم شرعی بنشیند .سپس همان ّ

هم الزم نیست مرجع باشد و همین که فقیه منتخب

مردم باشد کافی است .این دو پاره از نقطهی شرو ِع

ِ

سخت فقه سنتی شیعه

یک تحول گفتمانی ،هستهی

را شکافت اما دو پیامد داشت و دارد که هر یک در

نقطهی مقابل دیگریست:

«فقهالمصلحة»

پیامدهای تحول گفتمانی و

ُ

یک :با این گریزگاهها دیگر نمیتوان فق ِه پس از

اصلی توسعه یا تحقق مطالبات

انقالب را مانع و رادع

ِ



حقیقی این بنا باید

مردم دانست و دیوارها را در ساختار

ِ

جستجو کرد .در این تجربه ،موانع و مشکالت حقوقی و

گفتمانی قابل حل است.

اگر مردم بتوانند از طریق صندوق رأی و به تدریج،

همهی مجاری تنفسی غیرانتخابی را ببندند میتوانند

شرعی توسعه

با تکیه بر همین تحول گفتمانی ،موانع

ِ

و استیفای حقوقشان را از سر راه بردارند و نظر خود

را بنشانند.

حتی ایدهی «قوه قضائیهی دموکراتیک و

قاضیالقُضاتِ منتخب» که بعد از وقایع سال ۸۸

همزمان با بهار عربی از سوی دکتر عبدالکریم سروش

مکمل

مطرح شد اینجا بیشتر اهمیت مییابد و قطعهی ّ

این پازل میتواند باشد .این ایده نه تنها در تحکیم

عدالت -به معنای خاص قضاییاش -بر مدل کنونی

ترجیح دارد بلکه در معنای عا ِم عدالت هم میتواند

حق انتخاب مردم در شیوهی حکومت و سبک زندگی

را تضمین کند.

شدن

نتیجه قهریِ چنین روندی ،سکوالریزه

ِ

حکومت شیعه و پاالیش مسیری است که از اسالم

حکومتی آغاز شد اما به سوی نوعی از حکومتزدایی

از اسالم راه گشود .به عبارت دیگر ،اسالم حکومتی

«محصول تحول گفتمانی فقه» در مسیری

به مثابه

ِ

افتاد که بتواند با جامهی اسالمی ،اسالم را به جامعهی

اسالمی بسپارد و خود وظیفهی تامین مطالبات اکثریت

را برعهده بگیرد.



مرجعی سنتی با نظریهی



«فقهالمصلحه» گرهها را گشود اما صد

ُ



گر ِه نو بر فقه کهنه زد و بانی تحولی



گفتمانی در فقه شیعه شد .این تحول



رکن نظری داشت :یکی تسری

دو

ِ

ِ

نبی .دوم ترجیح

والیت فقیه به

نیابت ّ



رأی اکثریت بر تمامی احکام فقهی در



صورت نیاز.



دو :این سکه اما روی دیگری نیز دارد .همان نقطهی

عزیمت ،یعنی «نیابت پیامبر» و اختیارات فراشرعیاش

ُالحیل ،آن

میتواند در فرصت مناسب و با لطائف َ

«اکثریت مردم» را هم «خود» تعریف کند .از قضا پس

از مرگ آیتاهلل خمینی و با تکیه بر یکی از میراثهای

گفتمانیاش «اسالم ناب محمدی» بحثی در میان

برخی از پیروانش درگرفت که اگر قرار است جمهوری

اسالمی ،اسالمش اسالم ناب باشد چرا جمهورش

«جمهور ناب» نباشد؟ پیامدهای خطرناک نابگرایی

در جمهوریت اگرچه مورد توجه شدید منتقدان این

دیدگاه قرار گرفت و دیگر چندان در نظر تکرار نشد
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تلخی دیرینه را این

اما در عمل ،شورای نگهبان آن

ِ

«ولی»

هماهنگی

نبی» و با

ِ

ّ

بار با تکیه بر همان «نیابت ّ

شیرین کرد و با گرایش به «جمهور ناب» ،هزاران نفر

از نامزدهای انتخابات را از حق انتخاب شدن محروم

کرد چنانکه در سال  ۸۸میلیونها نفر را از حق انتخاب

کردن نیز محروم خواست هر چند بر خالف اولی

نتوانست دومی را تبدیل به رویه کند و مقاومت جامعه

و پیامدهایش آن روش را تا اطالع ثانوی تکرارناپذیر

کرد.

تاریخ

ویژگی جامعه ایرانی و تجربهی

با این حال،

ِ

ِ

ایران را نباید دست کم گرفت .این ملت در سختترین

شرایط با سختترین هستههای ملل و ن َِحل همنشین

ِ

منفعت خود

شد اما به تدریج ،آنها را در مصلحت و

هضم کرد.

تاریخ ناگزیر!

ِ

از هر دو روی سکه ،هر چه به دست آید ترکیبی

پیشین فقه شیعه است؛

گفتمان

متفاوت بلکه متضاد با

ِ

ِ

محصولی ۴۰ساله که در گفتمان مسلط و هزارسالهی

شیعه سابقه نداشته و حتی حکومتهای پیشین نیز در

خیالشان چنین تجربهای نمیگنجیده است.

تجربهای از این دست (و البته با تفاوت جدی در مبنا

و بنا) در سایر ادیان بیسابقه نبوده است .از قضا حاال

که این مقاله منتشر میشود سالگرد پروتستانتیسم

است و دقیقا پنج قرن از سال ۱۵۱۷میالدی میگذرد.

سالی که مارتین لوتر ،به نام مسیح بر کلیسای

هزارسالهی مسیح شورید .شورشی نظری و معرفتی

که به پروتستانتیسم شهرت یافت .گفتمان او نیز نه

آزادیمحور بود و نه حقوقمدار (چنانکه مجازات و قتل

یهودیان را به علت شریعتشان روا میدانست) هرچند

نوبت به آزادی و حقوقبشر به معنای امروزیاش در آن

زمان هنوز نرسیده نبود .با اینهمه اما مارتین لوتر ،بابی

را در تحول گفتمان مسیحیت گشود که توانست به

تدریج ،اقتدار مطلقهی پاپ و کلیسای جامع (کاتولیک)

را بشکند و رهبریِ واحدی را که دامنش را تا دامنهی

اقصی نقاط جهان کشانده بود و حتی شاهان و سالطین

را منصوب میکرد تا کشور کوچکی به نام واتیکان عقب

براند! در پروتستانتیسم نیز خونها ریخته شد اما اگر

این تجربه و پیامدهای خواسته و ناخواستهاش نبود

پاپ ،مسیح را به جامعه نمیسپرد و حضور و نفوذ خود

را به جایگاه «ناظر و ذاکر» منتقل نمیکرد.

مسیحیت در تمام شاخههایش ،پس از

پروتستانتیسم ،چنان دچار تحول شد که به تدریج و

تا امروز ،دیگر هیچ نسبتی با تصویر هزارهی پیشیناش

ندارد .لطیف اینکه گویی هم در مسیحیت و هم

در اسالم یک هزاره و نیم زمان الزم بود تا شمارش

معکوس گفتمان غالب آغاز شود .البته چون محور

مقاله ،نمونهی فقه شیعه بعد از انقالب است به همین

محدوده بسنده شد اما تحول گفتمانی در اهل سنت

ِ

اکثریت جهان اسالماند نیز به ویژه در دههها و

که

کمی و کیفی) از این

سالهای اخیر (با همه تفاوتهای ّ

حکم بیرون نیست.

مخالفان چنین

و سخن آخر اینکه ،استداللهای

ِ

تجربههایی را باید خواند و در آنها تأمل کرد .بسیاری از

متکلمان ادیان ،چنین تحول گفتمانی را کفر به مبانی

کفران مبادی ایمان میدانند .اما مسئلهی این

ادیان و

ِ

مقاله ،خوب یا بد بودن این تحولها نبود و نیست

بلکه ناگزیریِ آنهاست .آنکه قدم اول را برمیدارد

مسئول پیامدهای خواستهی قدمهای خویش است

نه پیامدهای ناخواستهاش ...پیامدهایی شگفت و البته

اجتنابناپذیر.
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